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241200 ‐ معنای این قاعده که «اثبات ی صفت برای اله، مستلزم نف صفت ضد آن است»

چیست؟

سوال

س آن یعنکند در این حال واجب است که عم از صفات مانند مرگ را از ذات والای خود نف ه متعال یهر گاه ال

حیات ازل و ابدی را برایش اثبات نماییم، اما اگر برای خود صفت را اثبات نماید چه؟ آیا اینجا نیز واجب است که ضد آن

را نف نماییم؟

خلاصهی پاسخ

بنابر آنچه گذشت، در

مورد هر صفت که اله برای خود اثبات نماید واجب آن است که آن صفت

را اثبات نمود و همراه با آن هر صفت نقص که ضد آن است

را نف کرد.

پاسخ مفصل

الحمدله.

اولا:

هر صفت که اله از خود نف نماید در بر دارندهی دو مساله است:

نخست: نف آن صفت.

دوم: اثباتِ کمالِ عس آن.

برای مثال وقت اله متعال مفرماید:

ولا يظْلم ربكَ احدًا [کهف: ۴۹]

(و پروردگار تو به هیچس ستم روا نمدارد).

https://islamqa.info/index.php/fa/answers/241200/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://islamqa.info/index.php/fa/answers/241200/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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این آیه هم متضمن نف صفت ظلم از اله است و هم اثبات کمال عس آن (یعن عدل). یعن او سبحانه و تعال برای کمال

عدلش ستم نمورزد.

شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه اله ـ مگوید:

«این را باید بدانیم که نف تنها نه مدح است و نه نشان دهندهی کمال مر آنه اثبات در خود داشته باشد. وگرنه در مجرد

نف نه مدح است و نه کمال؛ زیرا نف محض عدم محض است، و عدم محض چیزی نیست و آنچه چیزی نیست همان

طور که مگویند: هیچ نیست! تا چه رسد به آنه مدح یا کمال به حساب آید، زیرا تنها معدوم و ممتنع را با نف محض

توصیف مکنند و معدوم و ممتنع را نه با مدح توصیف مکنند و نه با کمال.

برای همین در عموم جاهای که اله از طریق نف [صفت] خود را توصیف نموده [این نف] در بر دارندهی اثبات ی مدح

است، مانند آنجا که مفرماید:

منَو نَةٌ وس خُذُهتَا  ومالْقَي الْح وه إ إلَه  هال

گیرد و نه خواباو را فرو م سب ه است که معبودی [به حق] جز او نیست، زنده و برپا دارنده است، نه خوابال)

سنین)

تا آنجا که:

و يىوده حفْظُهما

(و نهداری آنها بر او دشوار نیست)

زیرا نف سنه و نوم (چرت و خواب) متضمن کمال حیات و قیام است، یعن بیانر کمال این است که وی ح و قیوم

است. همینطور اینجا که مفرماید: و يىوده حفْظُهما یعن حفظ این دو برایش سنین نیست، و این مستلزم کمال قدرت

اوست، به خلاف مخلوقِ توانا، که با نوع سخت و مشقت توانای آن کار را دارد، که این نوع نقص در قدرت و عیب در

توانای اوست. همینطور اینجا که مفرماید:

 يعزب عنْه مثْقَال ذَرة ف السماواتِ و ف ارضِ

(به اندازهی ذرهای نه در آسمانها و نه در زمین از وی پوشیده نیست)

نف پوشیده ماندن مستلزم علم به همهی ذرات در آسمانها و زمین است...» مجموع الفتاوی(۳/ ۳۵ ـ ۳۶).
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شیخ ابن عثیمین ـ رحمه اله ـ مگوید:

زیرا ذات نف ،سِ آن است، نه برای مجرد نفبرای ثبوت کمال ع نموده، مراد از آن بیان نف از خود نف ه تعالهر چه ال

کمال نیست مر آنه چیزی را در خود داشته باشد که دال بر کمال باشد، و همچنین برای آنه نف ممن است برای عدم

قابلیت آن چیز باشد که در این صورت نشانر کمال نیست، مانند آنه بوی: دیوار ستم نمورزد. یا برای عجز آن چیز که

.(۲۳ :ه وأسمائه الحسنصفات ال ف القواعد المثل) ر نقص استدر این صورت نشان

همینطور مراجعه نمایید به: تقریب التدمریة اثر شیخ ابن عثیمین رحمه اله (۴۷ ـ ۵۰).

ثانیا:

همچنین صفات ثبوت که اله متعال برای خود اثبات نموده نیز در بر دارندهی دو امر است: اثبات صفت برای اله عزوجل،

و نف هر چه ضد آن صفت است.

شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه اله ـ مگوید:

بنده باید صفات کمال را که اثباتش برای اله واجب است اثبات نماید و هرچه را ضد این حالت است و نف آن واجب

است از وی نف کند (التدمریة: ۴).

وی همچنین مگوید:

صفت سمع از نامهای نی و صفات کمال که وارد شده برای او ثابت شده است، بنابراین هر چه ضد آن است [صفت]

سمع نفیش مکند، همانونه که همانند و همتا داشتن از وی نف مشود، بنابراین اثبات ی چیز به معنای نف ضد آن و هر

آنچه مستلزم ضد آن است مباشد (مجموع الفتاوی: ۳/ ۸۴).

شیخ یوسف الغفیص حفظه اله مگوید:

«قاعده در این باب چنین است که: هر نص در اثبات هم دال بر اثبات است و هم دال بر تنزیه

و تنزیه بر دو نوع است:

نوع اول: تنزیه عام.

نوع دوم: تنزیه خاص.
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تنزیه که در نصوص اثبات مورد نظر ماست، تنزیه عام است یعن: تنزیه باری تعال از هر آنچه لایق او نیست.

اما تنزیه خاص یعن تنزیه که مناسب این صفت است. به این معن که اله متعال فرموده است: وهو بِل شَء عليم (و او

به هر چیز دانا است) این آیه دال بر آن است که او منزه از جهل است، و این آیه در بر دارندهی این تنزیه خاص است، و با

این حال تنزیه عام را نیز در خود دارد؛ زیرا آنه به هر چیز دانا است، خود اول است و آخر است و رب (پروردگار) است

و به این صورت...

هر نص در اثبات دال بر نف تشبیه و تمثیل است، و همچنین دال بر تنزیه خاص و تنزیه عام است» (شرح تدمریه).

واله اعلم


